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نقد سریال

معنای دل‏دادگی را 
آلوده نکنید

هرچند میزان تماشای مجموعه‏های پلتفرمی آنچنان 
نیســت که بتوان آن را مؤید گرته‏برداری و نمونه‏خوانی 
اجتمــاع دانســت؛ ولی به‌اندازه‏ای هســت کــه برای 
گروه‏هایی قابل ســنجش و قرینه‏سازی باشد. مقصود 
آن اســت که این مجموعه‏هــا در ذات خویش، اموری 
را غیرمســتقیم موجهِ ذاتی جلوه می‏دهند. حال آنکه 
اساس اخلاق و مرام اجتماع، امر دیگری را می‏پسندد 
در ذهن. هرچند شــاید این اجتماع صوری یا حقیقی 
آنچنــان هم بدش نیاید از نشــانه‏هایی که بــروز داده 
می‏شــود. در یکــی از مجموعه‏هــا که »محکــوم« به 
دیدنــش هســتیم به‌نوعی، کــه آن ابهت و اســتواری 
دو، ســه قســمت ابتدایی را دیگر ندارد، یکــی از زنان 
داستان در طرفه‏العینی بعد از به‏هم‏خوردن رابطه‏اش 
با فــرد اولی، با نفــر جدیــدی وارد ارتبــاط عاطفی و 
حسی می‏شــود. اولی، دکتر روانشــناس و دومی هم 
فــردی در دایره جنایی و به‌نوعی صاحب‏منصب. خب 
واردشدن به چنین رابطه‏هایی فی‏نفسه مذموم نیست. 
این قلم نیز آن را نفی نمی‏کند اما ســازوکار این‏چنین 
دل‏دادن‏هایــی، جــای پرســش بســیار دارد. بارها به 
جوانان و نوجوانان در جلسه‏های مشاوره دوست‏یابی 
یا احیاناً ازدواج، این نگره شرح و توضیح داده می‏‏شود 
که اگر در رابطه با فردی همگن قرار گرفتید و به‌هردلیل 
این ارتباط ادامه پیدا نکرد، صلاح و صواب نیســت که 
در چشم به‏هم‏زدنی فرد جدیدی را انتخاب کنید! چه 
که این امر جز به سخره‌گرفتن عاطفه نیست در معنای 
عامیانه‏اش. حــال کاری به مفاهیم پیچیــده رفتاری 
و کــرداری‏اش نداریــم که جز بی‏اهمیت نشــان‌دادن 
مهر و دلِ دلدادگی والای انســانی نیست. نمی‏نویسم 
عشــق که اصولًا این روابط بر پایه عشــقی متعارف بنا 
نمی‏شود. چه که اگر عشق در آن متجلی بود که چنین 
فرجامی نمی‏داشــت. طرفه آنکه، این ســاده‏انگاری 
عاطفــی در مجموعه‏ها برای به‌دســت‌آوردن مخاطب 
بیشــتر، می‏تواند موجب سوءبرداشــت‏هایی از سوی 
مخاطب عمدتاً کم‏سن‌وســال آن شــود. به‌راستی اگر 
آنچــه در برخی روابط‏ در جامعه وجــود دارد )که البته 
نمی‏توان آن را نادیده انگاشت و کتمان کرد( در چنین 
مدیوم‏هایی به تصویر درنیاید، ایراد و اشکالی به‌وجود 
می‏آیــد از جهت ســاختار فیلمنامه‏ای؟ نویســندگان 
و کارگردانــان مــا از آنجا که ضعف زیــادی در پرداخت 
درســت کاراکتر و ســیر طبیعی قصه دارند و ناتوان از 
بده‏بســتان اصولی داستان هستند و یک پلان درست 
از این روابط به تصویر نمی‏کشــند، دست به هر کاری 
می‏زنند تا مخاطــب گریزپای را نگاه دارنــد. وگرنه در 
آزاد‏ترین کشورها در سناریونویسی این‏گونه ارتباطات 
نامفهوم وجود ندارد. آنجا اگر بده‏بستان لحظه‏ای شکل 
می‏گیرد معنایش دل‌دادن نیست. در سکانس‏های پس 
و پیش، دلیل این دل‏دادن آنی توضیح داده می‏شود. 
مفهوم‌اش دل‌سپردن و ســر یک زندگی طولانی‏مدت 
رفتن، نیســت. بلکه در آن و لحظــه، رابطه‏ای تعریف 
می‏‏شود و به کمترین زمان ممکن هم پایان می‏پذیرد. 
در اینجا اما این‌گونه نیســت. تو گویی این دل‌دادن‏ها 
در هــر بزنگاهــی می‏تواند حادث شــود و در کمترین 
زمان ممکن هم آشیان زندگی تشکیل. غافل از اینکه 
آنچه به‌وقوع می‏پیوندد، نام‌ا‌ش هرچه باشد، عاطفه و 
احساس نیست. اینجا بابت شکل ماهوی سانسور که 
اجازه پرداخت درســت قصه و کاراکتــر را نمی‏دهد به 
طریق درست فیلمنامه‏نویسی، لامحاله دل‌باختن‏های 
لحظه‏ای و بی‏منطق را عشــق می‏نامند و این سیگنال 
را بــه اجتمــاع می‏دهند که ما داریم آنچــه در پیرامون 
می‏گذرد را به تصویر می‏کشــیم. اگر سیاهی‏ای وجود 
دارد، آن را سفیدشویی نمی‏کنیم. بر همین استدلال 
بی‏پایه، امری را غیرمســتقیم به مخاطب می‏قبولانند 
که قبض و بســط آن به‌سادگی معنا نمی‏یابد. سینما، 
تلویزیــون و حالیه پلتفرم‏هایمان، هر یک به‌شــکلی از 
آن ‌ســمت ‌بوم افتاده‏اند. اولی، اوضاع رابطه‏های زن و 
مرد را کماکان دهه شــصتی می‏پنــدارد و دومی هم از 
پاپ کاتولیک‏تر شده است؛ تاجایی‏که شاید لازم باشد 
دیگر جوامع از روی دســت فیلمنامه‏نویســان ما کپی 
کنند آنچه در پیرامون‏مان غرقِ تباهی اســت. شــاید 
سازندگان چنین مجموعه‏هایی خود نیز نمی‏دانند چه 
بر سر مفهوم والای عشق آورده‏اند. چه که آنچه برایشان 
مهم است، سیر منطقی داستان نیست؛ مهم سرمایه 
گردش در کارشــان است و بس، که محکوم به حفظ و 
افزایش آن هستند. چنین مفاهیم مترقی انسانی‌ای را 
نه درک می‏کنند و نه آن را می‏شناسند. شاید از صنعت 
سینمای جهان تنها امری که آموخته‏اند آن باشد که با 
کلیدواژه سانسور، همه ناکاستی‏های داستانی خویش 
را توجیه کنند که این خود دکان مناســبی برای برخی 

شده است که شرح‌اش در این مقال نمی‏گنجد...
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چند ماهی بود که وخامت احوال جسمی کامران فانی، نویسنده، مترجم، کتابدار و 
نسخه‏پژوه شهیر بسیاری را دل‏نگران سلامت این چهره برجسته فرهنگی کرده بود و 
بســیاری از دوستان و دوستداران او به انحای مختلف کوشیدند، راهی برای بهبود او 
بیایند و حتی دراین‌زمینه مسعود پزشکیان در دستوری ویژه خواستار رسیدگی عاجل 
به وضعیت او شد. عمر فانی اما به این دنیا نبود و او دیروز، ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، در 81 
سالگی در تهران درگذشت. فانی که عضو پیوسته ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 
عضو هیئت‌علمی دانشــنامه تشیع بود، چون شــمعی در محافل علمی و فرهنگی 
می‏درخشید و اگرچه بنا به حسن‌سلوک و منش فروتنانه‏ای که داشت، کمتر در پی 
شهرت و آوازه بود، اما می‌توان مطمئن بود، هر تاریخی از تاریخ فرهنگ معاصر ایران، 
نام او را به‌یاد خواهد ســپرد و نشــان دانش و مساعی دانشی  او را بر تقویم خود ثبت 

خواهد کرد. اینها البته در کنار نام نیکی است که از او به‌یادگار خواهد ماند. 

از پزشکی به ادبیات �
فانی در ســال ۱۳۲۳ در قزوین به دنیا آمد. 18‏ســاله بود که در رشــته پزشکی 
دانشــگاه تهران قبول شــد اما این، آن رشــته‏ای نبود که تخیل خــاق او را راضی 
نــگاه دارد. بنابراین قید طبابت را زد و به دانشــکده ادبیات رهســپار شــد تا زبان 
و ادبیات فارســی بخوانــد. او در این دوران با بســیاری از بزرگان‏ آینــده ادب ایران 
همچون بهاءالدین خرمشاهی، سعید حمیدیان، حسن انوشه و قدمعلی سرایی در 
کلاس‏های درس آشنا شد و محضر اساتیدی نظیر عبدالحسین زرین‏کوب، ذبیح‏الله 
صفا، حسن مینوچهر، پرویز ناتل‏خانلری، بدیع‏الزمان فروزانفر، جلال‏الدین همایی 
و بهرام فره‏وشی را درک کرد.  از اساتید فانی در آن سال‏ها فقط اینک زوج فرهیخته، 
مهدی محقق و نوش‏آفرین انصاری در قید حیات هســتند کــه در حوزه ادبیات و 

بخش مرجع‏شناسی، خدماتی شایان‌توجه داشته‏اند. 

مصداق کتابدار اجتماعی �
فانی البته مدتی به‏خصوص در دوره کارشناسی‌ارشــد، شــاگرد انصاری شد زیرا 
بعــد از دانشــکده ادبیات، مقصد فانی دانشــکده علوم تربیتی دانشــگاه تهران بود 
و او در ســال ۱۳۵۲ در رشــته  علوم کتابداری و اطلاع‏رسانی مدرک کارشناسی‌ارشد 

گرفت. علت این تغییر رشته دوباره را نیز البته باید در تجارب نوجوانی فانی در قزوین 
جســت‏وجو کرد؛ جایی‌که او در دبیرســتان به کتابــداری روی آورد و رتق و فتق امور 
کتابخانه مدرسه محل تحصیل خود را به‌عهده گرفت. بعدتر نیز او در همین‌زمینه به‌ 
کار مشغول شد و از سال ۱۳۵۹ در کتابخانه ملی ایران کار می‏کرد به‏نحوی‌که به‏عنوان 
عضو هیئت‌علمی، مشاور ریاست و عضو شورای‌عالی مشاوران این کتابخانه ازجمله 
پیشکسوتان این نهاد به‌شمار می‏رفت. فانی در حوزه کتابداری بسیار خوش درخشید؛ 
به‌نحوی‌که نوش‏آفرین انصاری اینک در رثای شاگرد مبرز خود، او را »مصداق یکتای 
کتابدار اجتماعی« بنامد و درخواســت کند که تالاری به‌نام کامران فانی در کتابخانه 
ملی نام‌گذاری شود. سخن نوش‏آفرین انصاری را شاهدانی می‏توانند تایید کنند که 
ویژگی مهم فانی را پیگیری و پاسخگویی او می‏دانند. در کنار این نباید فراموش کرد، 
کم نیستند کسانی که با پیشنهادهای فانی آثاری گرانقدر را ترجمه و تدوین کردند؛ زیرا 

فانی کتابخوانی قهار و کتاب‏شناسی زبده بود و کتابخانه ممتازی نیز داشت.

حافظ نسبت ما با متن �
از فانی هــم آثاری تألیفی و هم آثاری ترجمه‏ای باز مانده اســت. از تألیفات فانی 
می‏توان به »سرعنوان‏های موضوعی فارســی«، »رده‏بندی تاریخ ایران«، »رده‏بندی 
فلسفه اسلامی«، »جنگ جهانی اول و دوم« و »دانشنامه کودکان و نوجوانان« اشاره 
کرد. از ترجمه‏های او نیز »علم در تاریخ« نوشته جان برنال، »زردشت، سیاستمدار یا 
جادوگر؟« اثر والتر هنینگ، »سلوک روحی بتهوون« اثر ج سالیوان، »خطابه پوشکین« 
اثر داستایوفسکی، »مرغ دریایی« نوشته آنتوان چخوف، »آدم‏های ماشینی‏: روبات‏ها« 

اثر کارل چاپک و »موش و گربه« به قلم گونتر گراس قابل ذکر است. 
فانی همکاری‏هایی نیز در تدوین بسیاری از دائره‏‏المعارف‏ها داشت. درهمین‌زمینه 
همکاری‏های او با بهاءالدین خرمشــاهی نیز بســیار اهمیت دارد و شــامل ســه اثر 
می‏شــود؛ دایرة‏‏المعارف تشــیع )۱۳۶۱ تا ۱۴۰۱(، فرهنگ موضوعی قرآن به زبان 
عربی که فهرست موضوعی قرآن است و به روش الفبایی تنظیم شده است و دانشنامه 
دانش‏گستر در 18 جلد که در کنار فانی و خرمشاهی، علی رامین و محمدعلی سادات 

نیز در تهیه آن نقش داشتند و در آن، فانی عهده‏دار بحث ایران و اسلام شده بود.
مرگ فانی، فقدان یک فرد نیست، غیبت یک نظم و نهاد است زیرا همانطور که در 
پیام محســن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: 
»کامران فانی، برای بسیاری از ما فقط کتابدار یا نسخه‏پژوه نبود؛ او حافظ نسبتِ ما با 
متن بود. در جهان او، ارجاع یک عمل اخلاقی بود و فهرست‏نویسی شکلی از تفکر. 
از محضر استادان بزرگ برخاست، اما خود به نهادی زنده بدل شد که بی‏هیاهو، بنیان 

پژوهش را استوار می‏کرد و به دانستن، شأن و قاعده می‏بخشید.«

همیشه باقی
نشان دانش و مساعی کامران فانی بر تقویم فرهنگ معاصر ایران ثبت می‌شود

درگذشت کامران فانی برای من تنها فقدان یک چهره برجسته‏ی فرهنگی نیست، بلکه 
پایان زیســتی آرام و پربار است که شوربختانه مدتی با رنج روانی، جسمانی و فرسایش 
خاموش همراه شد. افسوس که در ماه‏های گذشته نتوانستم دیداری با او داشته باشم.
اینــک اندوهم از فقــدان او، با افسوســی عمیق دیگری درهم‌تنیده اســت؛ 
افســوس از آن‏که فرهنگ ما، چهره‏هایی از این‌دســت را دیر می‏شناســد و زود از 
دست می‏دهد. زندگی او همواره نشانی از وقار، فروتنی و وفاداری به دانش داشت 
و مرگ‌اش بیش از هرچیز، ما را با این پرســش روبه‏رو می‏کند که چگونه می‏توان 
قدردان چنین زیست‏های خاموش ولی بنیادینی بود، پیش‌ازآن‏که به خاطره بدل 
شــوند. من این ضایعه را به خانواده محترم او، به اهالی فرهنگ و دانش و به همه 

دوستدارانش صمیمانه تسلیت می‏گویم.
در روزگاری کــه فرهنگ عمومی بیش از هرزمان دیگری در معرض شــتاب‏زدگی، 
سطحی‏نگری و فراموشی حافظه‏ی تاریخی قرار گرفته است، نکوداشت یاد چهره‏هایی 
چون کامران فانی، نه‌صرفاً یک وظیفه‏ی اخلاقی، بلکه ضرورتی فرهنگی است. فانی 
ازآن‌دست شخصیت‏هایی بود که نام‌اش کمتر در غوغای رسانه‏ای تکرار می‏شد، ولی 

اثرش در تاروپود فرهنگ نوشتاری معاصر ایران ماندگار است.
کامران فانی را نمی‏توان تنها با یک عنوان توصیف کرد؛ نویسنده، مترجم، کتابدار، 
نســخه‏پژوه، فرهنگ‏نویس، عضو پیوسته‏ی فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و عضو 
هیئت‌علمی دانشــنامه‏ی تشیع. ولی آنچه این عنوان‏ها را به یک کلیت معنادار پیوند 
می‏دهد، »زیست فرهنگی مسئولانه«، گونه‏ای تعهد آرام و پیگیر نسبت به دانش، زبان 

و میراث فکری است.
نخســتین ویژگی برجسته‏ی فانی، دقت علمی و وســواس معرفتی اوست. چه در 
ترجمه، چه در نگارش مدخل‏های دانشنامه‏ای و چه در کار کتابداری و نسخه‏شناسی، 
با چهره‏ای روبه‏روییم که به »درست‏بودن« بیش از »پررنگ‏بودن« اهمیت می‏دهد. این 
ویژگی، در فرهنگی که گاه شــتاب انتشــار و کمیت تولید بر کیفیت پیشی می‏گیرد، 

ارزشــی دوچنــدان دارد. آثــار و فعالیت‏های او کمتــر دچار خطا، اغــراق یا ادعاهای 
بی‏پشتوانه‏اند؛ و این خود نشانه‏ی اخلاق علمی ریشه‏دار است.

دومین ویژگی مهم شخصیت علمی فانی، نقش او در پیوند میان سنت و مدرنیته‏ی 
فرهنگی اســت. او نه ســنت‏زده اســت و نه شــیفته‏ی بی‏چون‏وچرای مدرنیزاسیون 
فرهنگی. کتابداری، نســخه‏پژوهی و کار دانشــنامه‏ای او نشــان می‏دهند که چگونه 
می‏توان میراث مکتوب را با روش‏های علمی جدید خواند، سامان داد و به نسل امروز 

منتقل کرد، بی‏آنکه آن را به موزه‏ای مرده یا کالایی مصرفی تقلیل داد.
آنچه در کارنامه‏ی فانی اهمیت ویژه دارد، نقش او در »زیرســاخت‏های معرفت« بر 
بافتار عشــق به فرهنگ و کتاب است. او نظریه‏پردازی پرسروصدا نبود، ولی بدون کار 
کســانی چون او، فلسفه، الهیات، تاریخ و علوم انســانی امکان تداوم دقیق و انتقادی 
ندارنــد. دانشنامه‏نویســی و کتابــداری علمی، کارهایی شــاید کم‏ادعا ولی بســیار 

بنیادین‏اند؛ کارهایی که حافظ حافظه‏ی عقلانی یک فرهنگ‏اند.
عضویــت فعال او در دانشــنامه‏ی تشــیع، نمونه‏ی روشــنی از این نقش اســت. 
دانشنامه‏نویســی، به‏ویژه در حوزه‏های دینی و فرهنگی حســاس، نیازمند ترکیبی از 
دقت علمی، بی‏طرفی نسبی، آشنایی عمیق با منابع و پرهیز از داوری‏های شتاب‏زده 
است. فانی در این عرصه، نماینده‏ی نوعی عقلانیت آرام و مسئول است که کمتر اسیر 

ایدئولوژی و بیشتر وفادار به متن و منبع است.
ازسوی‌دیگر، کامران فانی الگویی از »روشنفکری غیرنمایشی« بود. در زمانه‏ای که 
روشــنفکری گاه با هیاهو و حضور دائمی در رسانه‏ها تعریف می‏شود، او نشان داد که 
می‏توان عمیقاً روشنفکر بود، بی‏آنکه مدام در مرکز توجه ایستاد. این نوع روشنفکری، 
بیش‌ازآنکه بر خطابه اســتوار باشــد، بــر کارِ دقیــق، مداومت، انباشــت آرام دانش و 

یاری‏رسانی به تحقق برنامه‏های انتشاراتی بنیادین زمانبَر است.
اهمیت کامران فانی، هم در آن اثری است که نوشته یا ترجمه یا سرپرستی کرده، 
هم در شــیوه‏ای که فرهنگ را زیسته است؛ با فروتنی علمی، احترام به متن، وفاداری 
به زبان پارســی و تعهد به انتقال دقیق دانش. در دورانی که فرهنگ بیش از هرچیز به 

»حافظه‏ی قابل اعتماد« نیاز دارد، نقش او را باید جدی گرفت و قدر دانست.
شناخت و نکوداشت یاد چهره‏هایی چون کامران فانی درحقیقت نکوداشت خودِ 
فرهنگ اســت؛ فرهنگی‌که اگر باید بــر جای  بماند و ببالد، به همین کوشــش‏های 

خاموش ولی بنیادین نیازمند است.

نماد زیست فرهنگی مسئولانه
کامران فانی، چهره‏ای آرام و شکیبا در متن فرهنگ نوشتاری ایران بود

استاد فلسفه
موسی اکرمی

امتحان خود را پس داده بود، سالیانه کتاب‏ها و یادداشت‏های 
بسیاری منتشر کند. اما به‌قول معدود کســانی که او را درک 
می‏کردند، فانی انسانی شفاهی بود. شفاهی به‌معنای فلسفی 
کلمه. درعین‌اینکه همین شــفاهی‌بودنش را نیز به وسواس 

خرج می‏کرد.
به خــاف جریانی دیگر کــه به‏‏رغم اینکه سال‏هاســت در 
جهان راکد خود باقی مانده‏اند، در قبال هر مسئله‏ای برون‏داد 
 ـبدون ما‌به‌‏ازای مصرف اندیشه‏های جدید دیگر ـ  تولیدی دارند 
ترجیح‌اش در تمام این سالیان، گسترش پهنای آگاهی و عمق 
خودش بود. ترجیح می‏داد درباره چیزی که نمی‏داند، چیزی 
ننویسد یا نگوید، با اینکه بر همگان روشن بود که او شاید از کمتر 
کسانی ا‏ست که حق دارد بگوید و بنویسد. این رویه را حتی بارها 
به‌صراحت به زبان آورده بود که تا وقتی می‏توان خواند، چرا باید 

نوشت؟ عده‏ای می‏نویسند و عده‏ای می‏خوانند.
و فانی همــان اقیانوس عمیق و بی‏ســروصدایی بود که 

می‏خواند.

به‏دلیل نگاه فرهنگی‏اش. او بسیاری از نویسندگان بزرگ جهان را برای 
نخستین‏بار به مخاطب فارسی‏زبان معرفی کرد؛ نویسندگانی که بعدها 
بعضی از آن‏ها جایزه نوبل گرفتند. ما خیلی از این نام‏ها را اولین‏بار با 
ترجمه یا معرفی فانی شــناختیم. این کار صرفــاً ترجمه نبود؛ نوعی 
کشف و معرفی ادبیات جهان بود.« امرایی بر این باور است که کامران 
فانی فقط مترجم نبود؛ ویراستار، مشاور و همراه مترجمان هم بود. او 
دراین‌خصوص گفــت: »اگر مقدمه بســیاری از کتاب‏هــا را ببینید، 
مترجمان نوشته‏اند که این ترجمه را مدیون کامران فانی یا بهاءالدین 
خرمشاهی هستند. همکاری او با اهل قلم، از سر دلسوزی و عشق به 
ادبیــات بود. در بحث وفاداری لفظــی یا مفهومی در ترجمه، فانی به 
تعادل رســیده بود. نه اسیر ترجمه تحت‏اللفظی می‏شد و نه متن را از 
معنا تهی می‏کرد. ترجمه‏هایش هم دقیق بود و هم خوش‏خوان. این 
نگاه حاصل ســال‏ها مطالعه، کتابداری و فهم عمیق زبان بود.« این 
نویســنده و مترجم در بخش دیگری از صحبت‏هــای خود، اخلاق و 
منش کامران فانی را این‌گونه توصیف ‏کرد: »با تمام دانش و اعتبارش، 
فوق‏العاده فروتن، مهربان، آرام و بی‏ادعا بود. نگاهش به ادبیات، نگاهی 
عاشــقانه بود. بی‏دلیل نبود که دوستانش به شوخی به او می‏گفتند 
»آقای کتابدار«؛ چون واقعاً زندگی‏اش با کتاب تعریف می‏شد.« امرایی 
در پایان صحبت‏های خود از اینکه فعالیت‏های فرهنگی و ادبی کامران 
فانی در سال‏های فعالیت او مورد تقدیر قرار نگرفت، انتقاد کرد و گفت: 
»کامران فانی از آن آدم‏هایی بود که رفتن‏شان همیشه زود است، حتی 
اگر سال‏ها عمر کرده باشند. نبود او لطمه بزرگی به ادبیات، زبان فارسی 
و دانش کتابداری است. متأسفانه ما معمولًا قدر این گنجینه‏ها را وقتی 
زنده‏اند، نمی‏دانیم.« امرایی بر این باور است که کامران فانی، یکی از آن 
سرمایه‏هایی بود که هر جای دنیا بود، بیش‌ازاین قدرش را می‏دانستند. 
بااین‌حال او امیدوار اســت تا دست‏کم بعد از رفتن‌اش، جایگاه واقعی‏ 

کامران فانی در فرهنگ ما روشن‏تر دیده شود.

عاشق کتاب و کتابداری  �
مجتبی حسینی، دبیر فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی نیز در گفت‏وگو با هم‏میهن درباره نقش 
کامــران فانی در شــکل‏دهی به سیاســت‏های 
فرهنگــی و پژوهشــی صحبت کــرد. از نظر او، 
ویژگی برجسته فعالیت فرهنگی و ادبی کامران فانی در تلفیق عشق و 
علاقه بی‏پایان به کتاب، با علم کتابداری و علوم وابسته است. حسینی 
همچنین معتقد است که کامران فانی با منظومه‏ای گسترده از آثار و 
خدمات علمی، نقش بســیار مهمی در فرهنگ معاصر ایران داشــته‏ 
اســت. او دراین‌باره توضیح داد: »کامــران فانی در پروژه‏های خاصی 
مانند رده‏بندی تاریخ ایران، دانشــنامه دانش‏گســتر، دایره‏المعارف 
تشیع، رده‏بندی فلسفه اسلامی، فرهنگ موضوعی قرآن، همچنین 
دانشــنامه کودکان و نوجــوان، هم به‏عنوان نویســنده و هم به‏عنوان 
سرپرســت فعالیت کرد. این پروژه‏ها، هرکدام بخشی از تلاش ایشان 
برای ساختن ساختارهای علمی و فرهنگی قابل اعتماد و گسترده بوده 
است. علاوه بر فعالیت‏های پژوهشی، استاد فانی در حوزه ترجمه نیز 
آثار متعددی را ارائه کردند، ازجمله آثاری مانند »موش و گربه«، »مرغ 
دریایــی«، و »شــکوه«، که تنوع و ذوق ایشــان را نشــان می‏دهند.« 
حسینی در ادامه مطرح کرد: »عمق علاقه به کتاب و پژوهش موجب 
شد تا کامران فانی ،عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی شود. 
او در ایــن مــدت، با همکاران خود در شــکل‏دهی به سیاســت‏های 
فرهنگی و پژوهشی مشارکت داشت.« از نظر حسینی، ویژگی شاخص 
کار کامران فانی در عشق و علاقه بی‏پایان او به کتاب بود که آن را با علم 
کتابداری و علوم وابسته تلفیق کرد. به گفته او این ترکیب، زمینه‏ساز 
خلاقیت‏های متعدد در حوزه کتاب و فرهنگ کتابخوانی شد و جریان 
جدیــدی دراین‌زمینه پدیــد آورد؛ جریانی کــه به‌دلیل عمق علمی و 
فرهنگی خود، تأثیرگذاری ویژه‏ای به‌خصوص در لایه‏ نخبگان داشته 
است. درمجموع در نگاه اهالی فرهنگ و هنر کشورمان، کامران فانی 
از معــدود چهره‏هــای تاثیرگذاری بود کــه در طــول دهه‏ها فعالیت 
فرهنگی، ترجمه، کتابداری و دانشنامه‏نویسی، راه اعتدال را به‏عنوان 
یک منش علمی و اخلاقی  انتخاب کرد. فانی با ترجمه‏های دقیق و 
خوش‏خوان، نقش‏آفرینی در پروژه‏های مرجع فرهنگی و پیوند عشق 
به کتاب با کتابداری، زیرســاخت‏های ماندگاری برای فرهنگ معاصر 
ایران بنا کرد. کامران فانی‏ای که همیشه باقی و نامیرای کتاب و زبان 
فارسی اســت و به‌درستی بهاءالدین خرمشــاهی، در وصف دوست، 
همشهری و همکلاسی‏اش این رباعی را سروده است: »مهجوری ما ز 
شــدت مشتاقی‏ست \ در بزم صفا همیشه کامی ساقی‏ست \ از مرگ 

همیشه غافل‌ست و گویی \ باقی همه فانی‏اند و فانی باقی‏ست« 


